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 هنر شوخ طبعی در مواجهه 
با جمله معروف شهید باکری

ـــرش بـ

سال هاســـت که مدیـــران و مســـئولان 
حـــوزه فرهنگ و هنـــر دربـــاره پرداختن 
بـــه قهرمانـــان معاصـــر در زمینه هـــای 
مختلـــف ســـخن بـــه میـــان می آورند و 
بر ســـاخت آثـــاری مرتبـــط بـــا زندگی و 
فعالیت آنان تأکیـــد دارند. در این میان 
8 ســـال دفاع مقـــدس بـــه واســـطه تراژیک بـــودن قصه ها 
و روایت هـــای ناگفتـــه بیشـــتر مورد توجـــه فیلمســـازان قرار 
گرفته اســـت. اینکه چه قدر از داســـتان های جنگ تحمیلی 
و رشـــادت های شیرمردان و زنان توسط فیلمسازان به تصویر 
کشیده و ماندگار شده اســـت، موضوع این یادداشت نیست 
بلکـــه قصد داریـــم بگوییم روایت هـــای برآمـــده از دل ماجرا 
تا چه میـــزان اثرگذار بوده و گرفتار کلیشـــه نشـــده اســـت. 
»موقعیت مهدی« نمونه شـــاخص یک اثر ســـینمایی  اســـت 
که بـــا پرداخت بـــه زندگی حمیـــد و مهدی باکری توانســـت 
روایـــت تـــازه ای از دفاع مقدس داشـــته باشـــد و در ذهن ها 
مانـــدگار شـــود. اما کســـی تصـــور نمی کـــرد که فیلـــم کوتاه 
»نوشـــابه مشـــکی« به کارگردانی محمد پایدار و تهیه کنندگی 
محمدجـــواد موحد کـــه محصول مرکـــز فیلم جوان ســـوره 
و تولیـــد شـــده در باشـــگاه فیلم ســـوره اســـت و همزمان با 
نخستین ســـاخته هادی حجازی فر در شهرک دفاع مقدس 
ســـاخته شـــده بتواند ســـر زبان ها بیفتد و افتخاراتی کسب 
کند؛ اثری که عنوانش جذاب اســـت و هوشـــمندانه انتخاب 

شـــده و در همان ابتدا دســـتش برای مخاطب رو نمی شود. 
این اثـــر در ژانر دفاع مقـــدس با زبانی طنازانه داســـتان یکی 
از همرزمـــان شـــهید مهدی باکـــری و جمله معروف ایشـــان 
یعنی »خدایا مرا پاکیزه بپذیر« اســـت. شـــاید همین مســـأله 
کارگـــردان را بر آن داشـــت که اثرش را میان کمـــدی و تراژدی 
خلـــق کند چراکـــه مخاطب با نمونه های مشـــابه و پیشـــین 
ماننـــد »لیلـــی با مـــن اســـت«، »اخراجی هـــا« و... کـــه فیلم 
دفاع مقدسی با روایتی طنازانه هســـتند، ارتباط برقرار کرده 
اســـت. اگرچه موضوع اصلی این اثر شـــهادت است اما یکی 
از نقاط قوت این اثر اســـتفاده درســـت و بجـــا و نقطه گذاری 
شـــده شوخی هایی اســـت که مخاطب را به خنده وامی دارد. 
دربـــاره ایـــن اثـــر و ویژگی هایـــش و همچنین نقـــاط قوت و 
ضعف آن ســـاعت ها می توان صحبت کرد امـــا ذکر این نکته 
ضروری اســـت که »نوشـــابه مشکی« توانســـت موضوع مهم 
»حق النـــاس« را به دور از کلیشـــه های ذهنـــی برای مخاطب 
به تصویر بکشـــد؛ ایده ای که حتی به اندازه یک ســـر ســـوزن 
می توانـــد مســـیر دنیوی و اخـــروی یک فـــرد را تغییـــر دهد. 
تبدیل این ایده به زبان ســـینما آن هـــم در قالب فیلم کوتاه، 
قطعـــاً کار ویژه تری بوده کـــه کارگردان به دور از شـــعارزدگی از 
پس آن برآمده اســـت. پیشـــنهاد می کنم تماشـــای آنلاین و 
رایگان این اثر را کـــه در پلتفرم های فیلیمو و فیلم نت عرضه 
شـــده است از دست ندهید چراکه شـــاید تلنگری برای همه 

ما و آنچـــه که طـــی روز اتفاق می افتد، باشـــد!

به همیـــن دلیل طراحی شـــوخی ها خیلی 
ســـخت بود و اجرای آن ســـخت تر.

این نوع طنز حاصل انتخاب و رویکرد 
شما در پردازش مضمون است؟

 بخش مهمـــی از طنزی کـــه در کار می بینید 
برگرفتـــه از زیســـت خود فیلمســـاز اســـت. 
محمـــد پایدار در عین حال که بســـیار جدی 

است شـــوخ طبع و شـــیرین است.
نگران نبودید که پرداختن به دفاع مقدس 

و البته همراهان یکی از سرداران ملی 
با روایت طنازانه و چاشنی طنز بازخورد 

منفی از سوی نهاد و سازمان های مرتبط 
ایجاد کند؟

مجموعـــه باشـــگاه فیلم ســـوره ثابـــت کرده 
وقتی تصمیـــم به ســـاخت اثـــری دارد که به 
درســـتی حرفش اطمینان دارد، خیلی ترس 
نـــدارد از اینکـــه حرفـــش را بزنـــد. مـــا ترس 
ســـازمانی نداشـــتیم ولـــی خودمـــان تـــرس 
داشـــتیم. می ترســـیدیم بـــا ایـــن موضوع به 
ایـــن مهمی کـــه بـــرای خودمان هـــم خیلی 
ارزشـــمند بـــود طـــوری برخـــورد شـــود که به 
هجو برســـد. الحمدللـــه در طراحـــی و اجرا 

این اتفـــاق نیفتاد.
در صحنه جدا شدن دست وحید، 

کاراکتری که او را حمل می کند دیالوگی 
دارد با این مضمون که »هیچ انسانی 

کامل نیست« این طنز تیغ دولبه است. 
هم می تواند از مخاطب خنده بگیرد و 
هم ممکن است این ترس و نگرانی را 

ایجاد کند که احتمالاً شوخی با مفاهیمی 
همچون جانبازی سبب دلخوری نشود. 

چقدر با این دست ملاحظات مواجهه 
بودید؟

برخـــی از ملاحظـــات بـــه معنـــای سانســـور 
نیســـت. ما خودمان تصمیم داشتیم مدلی 
شوخی نکنیم که شـــوخی با مسأله جانبازی 
و شـــهادت برداشت شـــود. تا به حال چنین 
بازخـــوردی از مخاطـــب نگرفته ایـــم دلیلش 
هـــم این اســـت که ســـعی کردیم بـــه صورت 
جـــدی مســـأله را اجـــرا کنیـــم در حالـــی که 

شـــوخی و طنز بود.
اساساً به نظر شما در ساخت این آثار 

مرز مشخصی برای نیفتادن به ورطه هجو 
وجود دارد؟ ملاک و معیار خودتان چه 

بود؟ این حد را چطور لحاظ کردید؟
به جهان بینی فیلمســـاز برمی گردد که چقدر 
بـــه موضوعی کـــه در باره اش فیلم می ســـازد 
معتقد اســـت. اگر ایـــن اعتقاد در فیلمســـاز 

وجـــود داشـــته باشـــد و اگر نـــوع نگاهش به 
مسأله درست باشـــد حتماً ناخودآگاه طوری 
بـــا موضوع برخورد می کند کـــه به ورطه هجو 
نیفتد. فیلمســـازی که با این مضامین زندگی 
کرده باشـــد و طول و عـــرض آن را خوب درک 
کـــرده باشـــد در اجرا هـــم انتخابـــی می کند 
کـــه به ایـــن ورطه نیفتـــد. هر چند ایـــن کار، 
کار ســـختی اســـت و باید به واقع هنرمندانه 
به آن پرداخت. محمد پایـــدار این توانایی را 

داشـــته و این کار را کرده است.
لحن و روایت فیلم در بخش هایی برای 

مخاطب یادآور و تداعی کننده فیلم هایی 
همچون »لیلی با من است« و »ضد 

گلوله« است. خودتان زمان ساخت این 
آثار را مدنظر داشتید؟

بـــه هیـــچ وجـــه قصـــد و نیت مـــان از ابتدا 
ایـــن نبـــود کـــه فیلمی شـــبیه به ایـــن دو اثر 
بســـازیم. وقتی ژانر دفاع مقدس را انتخاب 
می کنیـــد و بـــه آن لحـــن کمـــدی می دهید 
ممکن اســـت شـــبیه بـــه همین آثار  شـــود. 
در واقـــع این تداعی شـــباهت انتخابی نبود 
بلکه اتفاقی بـــود که در روند ســـاخت فیلم 
به آن رســـیدیم یعنی در جریان تولید به این 

مســـیر رسیدیم.

جرقه ساخت »نوشابه مشکی« کجا و 
چطور زده شد. ایده اولیه چطور شکل 

گرفت؟
ایـــده اولیه کار ســـال 99 و در جریـــان تولید 
فیلم کوتـــاه »ســـرباز« بـــه کارگردانی محمد 
پایدار شـــکل گرفت. »ســـرباز« بـــرای اولین 
ســـالگرد شـــهادت حاج قاســـم ســـلیمانی 
ســـاخته شـــد و در جریـــان تولیـــد متوجـــه 
شـــدیم جملـــه  »خدایا مـــرا پاکیـــزه بپذیر« 
کـــه ما  آن را با حاج قاســـم شـــناخته بودیم، 
اصلـــش بـــرای حـــاج مهـــدی باکـــری بوده 

اســـت. ارادت حاج قاســـم به مهدی باکری، 
در کنـــار این جمله تبدیل به مســـأله شـــد و 

کم کـــم قصـــه آن شـــکل گرفت.
شخصیت وحید میرزابیگی ما به ازای 

بیرونی دارد؟ تا چه میزان ساخته و 
پرداخته ذهن نویسنده و کارگردان است.

این شـــخصیت به طور اخص وجود خارجی 
ندارد بلکه اقتباســـی از افرادی اســـت که در 
جنگ حضور داشـــتند. خیلـــی از همرزمان 
شـــهید باکـــری همین حـــال و هـــوا و حس 

را داشتند.

محمدجواد موحد از تجربه تولید »نوشابه مشکی« به »ایران« گفته است

 فرهنگی

»نوشـــابه مشـــکی« که می توان عنـــوان پرافتخارترین فیلم کوتاه ســـال گذشـــته را به آن 
منتســـب کرد همزمـــان با هفته  دفـــاع مقدس از دو پلتفـــرم پخش اینترنتی بـــرای اولین 
بار به نمایش عمومی رســـیده است. این فیلم که در ســـی و نهمین جشنواره بین المللی 
فیلـــم کوتاه تهـــران از آن رونمایی شـــد، توانســـت نامزد 9 رشـــته و برنده 4 جایـــزه از این 
جشـــنواره شود. »نوشابه مشـــکی« به نویســـندگی و کارگردانی محمد پایدار با چاشنی طنز 
به این دعـــای معروف شـــهید مهدی باکـــری پرداخته اســـت: »خدایا مرا پاکیـــزه بپذیر«. 
به بهانه نمایش عمومی »نوشـــابه مشـــکی« با تهیه کننده اش، محمدجـــواد موحد گپ و 

گفتـــی کوتاه داشـــته ایم که در ادامـــه می خوانید؛

پرداختن به موضوع حق الناس با محور 
جمله معروف شهید باکری باید پرداختی 

ظریف و هوشمندانه داشته باشد تا 
شعارزده نشود. چه تمهیدی اندیشیدید 

فیلم به این ورطه نیفتد؟
موضوعاتـــی  بـــه  پرداختـــن  در  مســـلماً 
مثـــل حق النـــاس، دروغ و... اگـــر نگاهـــی 
ســـاده انگارانه داشـــته باشـــیم، شـــعارزده و 
گل درشـــت می شـــود. این از هنر کارگردان و 
نویســـنده برمی آید کـــه در پرداخت موضوع 
بـــا چنین اســـتعدادی، طوری هوشـــمندانه 
برخـــورد کـــرده کـــه بـــه ایـــن دام نیفتـــد و 
هنرمندانـــه حرفـــش را مطـــرح کنـــد. بـــه 

همین جهت برای فیلمنامه خیلی وقت 
گذاشتیم و سعی کردیم در بافتی ظریف 
بـــه آن برســـیم. مهم تریـــن تمهیدمان 
بـــرای پرهیـــز از شـــعارزدگی، انتخـــاب 
لحن طنـــز بود؛ لحـــن طنزی کـــه البته 

طراحی داشـــت چـــون ممکن 
بود به هجو تبدیل شـــود 

و ایـــن نقطـــه خطـــر کار 
بـــود. لحـــن طنـــزی را 
انتخاب کردیـــم که در 

موقعیت ها کمدی اما در اجرا، جدی باشـــد 
تا هـــم مخاطـــب را همراه کنـــد و هم وقتی 
حرفـــش را مطـــرح می کنـــد به شـــعارزدگی 

متهم نشـــود.
اگر چه فیلم کوتاه »نوشابه مشکی« 

بیش از آنکه درباره مهدی باکری باشد 
درباره یکی از گفته های معروف اوست 

اما همزمانی ساخت این فیلم کوتاه 
با »موقعیت مهدی« و حتی عرضه 

همزمان آن با نسخه سریالی این فیلم 
ممکن است برای مخاطب سؤال برانگیز 

باشد که چه اتفاقی و چه الزامی 
فیلمسازان را به فکر واداشته که بعد از 

سال ها سراغ این سردار ملی بروند؟
در زمان طراحی کار اصلاً خبر نداشـــتیم که 
فیلمی درباره شـــهید باکـــری در حال تولید 
اســـت. در شـــهرک دفاع مقدس و در زمان 
فیلمبرداری متوجه شـــدیم در جای دیگری 
از شـــهرک همزمـــان فیلمی درباره شـــهید 
باکری ســـاخته می شـــود. اگرچـــه فیلم ما 
درباره شـــهید باکری نیســـت و یک جمله از 
ایشـــان را دســـتاویز قصه کرده ایـــم با وجود 
این شـــخصیت شـــهید باکری آنقدر جذاب 
اســـت که می شـــود در آثار متعـــدد از وجوه 
مختلف این شهید بزرگوار گفت. قصدمان 
ایـــن بـــود که بـــا پایـــان جشـــنواره هایی که 
شـــرایط حضـــورش را داشـــتیم فیلـــم را به 
نمایـــش عمومـــی بگذاریم و 31 شـــهریور و 
هفته دفـــاع مقدس بهتریـــن فرصت بود.

از شاخصه های قابل توجه این فیلم 
کوتاه لحن طنز آن است. »نوشابه 

مشکی« نه تراژدی است و نه کمدی 
صرف. بر چه مبنایی تصمیم گرفتید با 

نگاه طنز به این موضوع بپردازید؟
بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال بـــه جمله 
آقـــای پایدار اســـتناد می کنـــم که جدیت 
نظـــام آفرینش آنقـــدر زیاد بوده که بشـــر 
نیـــاز بـــه اکســـیری بـــه نـــام شـــوخ طبعی 
و خنـــده داشـــته تـــا بتوانـــد آن را تحمل 
کند. بـــا همیـــن منطق تصمیـــم گرفتیم 
در طرح حرفـــی که اینقدر جدی اســـت، 
شوخ طبعی بیشتری داشـــته باشیم. لازم 
بـــود مضمونی کـــه برایمـــان خیلی مهم 
اســـت را جوری ارائه کنیم تا مخاطب با 
آن ارتباط بگیرد. راهکار اصلی اســـتفاده 
از لحن طنـــز بود که البتـــه کار راحتی هم 
نبود. شـــهادت و کشته شدن در 
راه خدا امر مهم و مقدسی 
است و باید طوری به آن 
می پرداختیـــم که هجو 
مسأله شهادت نباشد. 

وقتی میگن خدا، یاد چی می افتی؟

 سپیده
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